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Abstract 

The Madian ī hazār dādestān (Mādayān ī hazār dādestān), the sole surviving legal text from the Sasanian period, 
provides significant insights into the legal system and procedural rules of that era. This study examined the legal 

rulings issued in the Darabgerd Court concerning two key topics: adoption of girls and women's rights. Utilizing 

a descriptive and analytical approach, the research investigated how these rulings were shaped and their 

implications for women's legal status. The hypothesis posited that legal decisions regarding women in the 

Darabgerd Court served as precedents for judges throughout the empire. Findings revealed that supportive 

rulings facilitated women's inheritance rights and guardianship of adopted children, highlighting the evolving 

judicial landscape under the Sasanians. 
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Introduction 

The Madian ī hazār dādestān is a crucial legal text from the Sasanian period, offering valuable information on 

the era's legal frameworks and judicial practices. This research focused on the rulings issued by the Darabgerd 

Court, particularly regarding the legal status of women, including issues of adoption and rights as a second wife. 

By examining the legal decisions made in this court, the study sought to answer this question: How were legal 

rulings related to women formulated in the Darabgerd Court during the Sasanian era? The hypothesis suggested 

that the rulings from Darabgerd were influential references for judges across the empire. Previous studies had 

explored various aspects of women's legal status in the Madian ī hazār dādestān, but this research uniquely 
concentrated on the Darabgerd Court's rulings. 

 

Materials & Methods 

This study employed a descriptive and analytical methodology to explore the legal rulings issued in the 

Darabgerd Court. The analysis was grounded in the text of the Madian ī hazār dādestān, focusing on specific 
legal issues related to women. Evidence from the text was examined to uncover the legal procedures and rulings 

concerning the adoption of girls and the rights of women in family law. The research utilized comparative 

analysis to assess how the rulings from the Darabgerd Court differed from those in other regions of the Sasanian 

Empire. 

Research Findings 

Examination of the Madian ī hazār dādestān revealed that adoption laws were contingent upon the father's 

consent and while there was some disagreement among judges regarding the rights of adopted children, the 
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Darabgerd Court acknowledged the guardianship of both adopted boys and girls. Furthermore, the court's rulings 

on the legal status of concubines demonstrated a more favorable treatment compared to other regions, allowing 

for exceptional circumstances that elevated their status. The findings indicated that the Darabgerd Court played a 

pivotal role in shaping legal precedents that benefited women within the Sasanian legal system. 

 

Discussion of Results & Conclusion 

The results of this study underscored the importance of the Darabgerd Court in the Sasanian legal landscape, 

particularly in issuing rulings that advanced women's rights. The supportive legal decisions regarding adoption 

and concubinage not only reflected the court's progressive stance, but also suggested that these rulings served as 

a reference point for judges throughout the empire. The research contributed to a deeper understanding of the 

judicial practices of the Sasanian period, illustrating how the intertwining of law and religion influenced legal 

rulings. It is hoped that this critical examination will foster further studies on the legal status of women during 

the Sasanian era and the lasting impact of the Darabgerd Court's decisions. 
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 چکیده

مانده  از دور  ساسدانی اسدا، اعلا دا  که تنها متن حقوقی باقی (mādayān ī.hazār dādestānبه استناد متن مادیان هزار دادستان )

لحاظ محتوایی و شکلی از نظام حقوقی و آیین دادرسی دور  ساسانی به دسا آمه  اسا. بنا بر شواهه برآمده  از ایدن  درخور توجهی به

  موبه زرتشتی بدود  و تنظدیس سداختار حقدوقی و قضدایی، بدا های شرع و قضاهای حقوق مهنی و جزایی در اختیار دادگا متن، پرونه 

شه  در دادگا  دارابگدرد، کده از مراکدز های حقوق مهنی و جزایی بررسیگرفته اسا. در این میان، پرونه محوریا قوانین دینی انجام می

ق مدهنی اسدا. پدشوهش کندونی بدا شه، گویای اهمیا تشکیلا  قضایی این شهر در حدوز  حقدومهس قهر  در این دور  محسوب می

منهی در دو مبحث فرزنهخوانهگی دختران و بهر  شه  در دادگا  دارابگرد راتحلیلی، بر آن اسا تا احکام حقوقی صادر-رویکرد توصیفی

م حقدوقی کده صدهور احکدا گویی به این پرسدش اسدازنان چگر، به استناد متن حقوقی مادیان هزار دادستان بررسی کنه و در پی پاسخ

های دارابگرد، چه صورتی داشته اسا؟ فرضیۀ مهنظر آن اسا که صهور آرای حقوقی دربار  زندان، مرتبط با زنان  صر ساسانی در دادگا 

شده  صور  مرجعی برای دیگر قضا  در باقی نقاط شاهنشاهی بود  و به آن استناد مدیهای دارابگرد، بهاز سوی دادوران موبه در دادگا 

آمیز دربار  زنان در دیوان حقوقی دارابگدرد در دو مبحدث یادشده ، زمیندۀ صهور آرای حقوقی حمایا دههیافتۀ پشوهش نشان میاسا. 

 هایی همچون تعلق حق ارث شوهر برای زنان چگر و قیمومیا و ستواری فرزنهخوانهگان را فراهس کرد.منهیبهر 

 

 ساسانیان، زنان، دارابگرد، احکام حقوقی.  :کلیدی هایواژه
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 مقدمه .1

نظام قضایی و حقدوقی ایدران، تحولدا  ندوینی را بدا 

آغاز کرد. این نظام حقدوقی بدا  ساسانیانگیری قهر 

نو ی خدود را در های دینی درآمیخته شه و بدهانهیشه

های حقدوقی و احکدام قضدایی نشدان داد. در پرونه 

)قاضددی(،  (dādwarنظددام حقددوقی ساسددانیان، دادور )

همان دین مردان و موبهان زرتشتی بودنه که با الهدام 

هدای اوسدتا، بده د داوی و از کیش زرتشدتی و آموز 

کردنه. در ایدن میدان دارابگدرد، از جرائس رسیهگی می

نو ی نخستین پایتخا شاهنشداهی شهرهای مهس و به

شده. ایدن شدهر در تشدکیلا  ساسانی محسوب مدی

ای داشدته اسدا  ایگدا  ویدش قضایی ساسانیان نیز، ج

عوری که دادوران مناعق مختلف، به آرای حقدوقی به

مادیدان انده )صادرشه  در دادگا  این شهر توجه کرد 

جمله آرای حقوقی (. از606، ص. 1393هزاردادستان، 

شه  در محاکس قضایی این شهر، صدهور حکدس صادر

و ابهاما  روابدط خدانوادگی در زمینۀ حقوق خانواد  

ترین نهداد خانواد ، کهن اسا. با توجه به این نکته که

اجتما ی اسا و مناسبا  خانواد  و جامعده و نحدو  

سازگاری و هماهنگی این دو نهاد، ضامن بقدای نظدس 

اجتما ی اسا، بنابراین اسدتحکام روابدط خدانوادگی 

واقع تدهاوم و اسدتحکام نظدام اجتمدا ی را سدب  در

شود. به همین مناسبا، دادوران در محاکس قضایی می

های ای بدرای پرونده العاد دور  ساسانی، اهمیا فوق

حقوق خانواد  قائل بدود  و بدا دقدا و ریزبیندی، بده 

انه. دو مناسبا  خصوصی ا ضای خانواد  نظر داشدته

مبحث فرزنهخوانهگی دختران و حقدوق زندان چگدر 

اسا که به استناد مدتن  جمله مباحثی)همسر دوم(، از

دادسددتان، از سددوی داوران مناقشدده و در مادیددان هزار

محاکس قضایی دور  ساسدانی، آرای متفداوتی در ایدن 

بار  صادر شه  اسا. مسدئلۀ ایدن پدشوهش، بررسدی 

شه  در دادگا  دارابگرد در حوز  احکام حقوقی صادر

شدود کده همچنین این پرسش مطدر  می زنان اسا.

حقوقی مرتبط با زنان  صر ساسانی در صهور احکام 

دادگا  دارابگرد، چه صدورتی داشدته اسدا؟ فرضدیۀ 

آمیز مهنظر آن اسا که صهور آرای حقدوقی حمایدا

دربددار  زنددان، از سددوی دادوران موبدده در دادگددا  

صور  مرجعدی بدرای دیگدر دادوران در دارابگرد، به

شده  دیگر نقاط شاهنشاهی بود  و بده آن اسدتناد مدی

کنون پشوهش مسدتقلی در ایدن زمینده انجدام سا. تاا

 مدتن در زندان حقوقی وضعیا دربار  اما اسا نشه  

 در( 1393) میرفخرایدی و حسینی دادستانهزار مادیان

 مادیدان مبادلدۀ احکام در زن نقش»  نوان با پشوهشی

 مبادلده و معاوضه در را زنان وضعیا ،«دادستان هزار

 در( 1395) میرفخرایددی و حسددینی. انددهکرد  بررسددی

 ،«قضدداو  هددزار مجمو ددۀ از زن سددالاری پددشوهش»

 و سدتود . انهکرد  بررسی متن این در را زنان سالاری

 در زندان نافرمانی» پشوهش در نیز( 1396) میرفخرایی

 را زندان نکدردنتمکین شدرایط ،«ردادسدتانهزا مادیان

 در( 1398) دیگدددران و کدددامجو. اندددهکرد  بررسدددی

 جامعدۀ بدر دیندی ا تقدادا  تدثییر»  نوان با پشوهشی

 بدر تثکیده بدا هزاردادستان، ماتیکان روایا به ساسانی

 مدتن در را سدتوار زندان شرایط ،«زنان ستوری مبحث

 پددورحدداجی .انددهکرد  بررسددی دادسددتانهزار مادیددان

 اسدا بر فرزنهخوانهگی قوانین» پشوهش در( 1399)

 قددوانین ،«دادسددتانهزار مادیددان میانددۀ فارسددی مددتن

 کرد  تشریح دادستانهزار مادیان در را فرزنهخوانهگی

 هدداینموندده از متمددایز حاضددر، پددشوهش در. اسددا

 دور  زندان بدا مرتبط حقوقی احکام صهور شه ،گفته

  .اسا شه  بررسی دارابگرد دادگا  در ساسانی
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. موقعیت جغرافیایی و سیاسی دارابگررد در دورۀ 2

 ساسانی

های دور، دارای اهمیا بود  و ندام دارابگرد از گذشته

بارتلده، خویش را در گذر زمان حفد  کدرد  اسدا )

عوری کدده برخددی مورخددان (  بدده198، ص. 1311

نام دارابگدرد برگرفتده از  جمله مقهسی، معتقه اسااز

، ص. 1361سددی، مقهنددام فرزندده عهمددورث اسددا )

مستقل های نیمهواقع کور  دارابگرد، از کور (. در631

هدو،، ایالا پار  در دور  اشدکانیان بدود  اسدا )

نو ی، نخستین پایتخا به (. این شهر310، ص. 1313

های ساسانیان اسا  زیرا اردشیر بابکان در فاصلۀ سال

چگیندی، بدود  اسدا )(، ارگبذ این شهر م663-660)

(. او پدددز از اسدددتقرار در اسدددتخر، 136، ص. 1313

حاکمان محلی ایالا دارابگرد را بده اعا دا خدوبش 

واقع دارابگرد (. در13، ص. 1380ویسهوفر، درآورد )

 های سیاسدی و اجتمدا یاز شهرهای مهس در  رصده

هدای مختلدف دور  ساسانی در بدین بخشبود  و در 

رتبدۀ  را داشدته اسدا  لحاظ وسعا، ایالا پار ، به

(. شایان توجه اسدا کده 33، ص. 1366ابن حوقل، )

در دوران اوج فعالیا و مهاجر  مسیحیان نسدطوری 

به شرق، که تا قرن نهس میلادی نیدز ادامده داشدا، در 

هددایی نشددیناردشددیر خددور ، اسقف شددهر دارابگددرد و

( و در 38، ص. 1338گابریدل، وجود داشدته اسدا )

میلادی(، مسیحیانی در این دو شهر زندهگی 330سال )

(. بدده هددر 63، ص. 1313مددارکوار ، اندده )کرد مددی

دور   جها، نقش کلیهی دارابگرد در ایالدا پدار  در

این شهر در مناسبا  حقوقی نیز در  ساسانی، سب  شه

شددهنی تثمل هددای دور  ساسددانی از جایگددا بددین دادگا 

عوری کده در مناسدبا  و فتواهدای برخوردار باشه  بده

حقوقی دور  ساسانی، به آرای صادرشه  در دادگا  ایدن 

، 1398ادسدتان، مادگدان هدزار دشهر اشار  شه  اسدا )

ها پز از سدقوط ساسدانیان (. این شهر تا سال333ص. 

تدا اینکده در  نیز، در حوز  فقه زرتشتی فعال بود  اسا

کردهدای شدبانکار  دلیل شدورش قرن پنجس هجری بده

 .(66-61، ص. 1313ابن بلخی، سلاجقه ویران شه )

 

 . تشکیلات حقوقی و قضایی در دورۀ ساسانی 3

در ایران  صر ساسانی، تشکیلا  حقدوقی و سداختار 

ای داشدته و برقدراری  دهالا از قضایی جایگا  ویش 

اهها، اساسی نخستین شاهان سلسلۀ ساسانی قلمهاد 

گدذار سلسدلۀ که اردشیر بابکان بنیانشه  اسا  چنان

ا تکیدده بددر گددذاری خددود بددساسددانی، در مراسددس تاج

دادگری،  هالا گستری را به همگان و ه  داد  اسا 

در ایدددن راسدددتا،  .(1/638، ج. 1313مسدددعودی، )

های مذهبی در مناسبا  حقوقی و قضایی دور  آموز 

مادیان هزار ) ای برخوردار بودساسانی از جایگا  ویش 

عوری کدده قضددا  و   بدده(68، ص. 1393دادسددتان، 

شدهنه و دادوران از بین موبهان زرتشتی انتخداب مدی

ها، توجده اشدخاص های دینی در جریان داوریانگار 

واقع در آیدین زرتشدتی، وحده  در. کردرا جل  می

داشته و قو  دادرسی و نظدام قضاو  و دیانا وجود 

اسدا عور خاصی در اختیار موبدهان بدود  قضایی به

به این ترتید  موبدهان  (.363، ص. 1336دیاکونف، )

 در ساختار قضدایی ساسدانیان نیدز، از آیدین زردشدتی

در الهیا   دادنه.کردنه و آن را ترویج میپاسهاری می

گدذاران و میثدر  زرتشتی، اهدور  مدزدا در ر   قانون

(. از 99، ص. 1386دریدایی، ایزد  هالا بود  اسا )

عرفی معیارهای اساسدی حقدوقی و اخلداقی در دیدن 

زرتشتی، تکیه بر سه اصل پنهار، گفتار و کردار نید  

عوری (  بده33، ص. 1319اوستا، یسدنه، بود  اسا )

گی خدود که ی  فرد زرتشتی موظف اسا مبنای زنه
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، ص. 1316آذرگشس ، را بر این سه اصل قرار دهه )

(. این مطلد  در دیدن زرتشدتی از چندان  161-156

اهمیتدددی برخدددوردار اسدددا کددده در مدددتن مادیدددان 

دادستان، که ی  متن حقوقی اسدا، بسدیاری از هزار

انه  بدرای شه  صادر هالا  فتواهای حقوقی با هه،

های دادگداهی، گر شخصی در د اوی و مرافعدها مثال

 گشدا، نبایدهمدیگویی برگویی بده راسدااز تناقض

 The Book of a Thousandشدده )مجددازا  می

Judgements, 1997, p. 44-45 )  بندابراین شدریعا

زرتشتی ی  آیین اخلاقی بود و متون فقهدی زرتشدتی 

همددوار  بدده ر ایددا باورهددای اخلدداقی در روابددط و 

کردنه. دربار  این نکته که مناسبا  حقوقی، توجه می

های حقوقی در  صدر ساسدانی، فقدط آیا منشث داوری

انه، یا دادوران و قضدا  از اوستا و متون گاهانی بود 

انه یا خیر، بایده توجده استفاد  کرد گری هس منابع دی

جز متون فقهی و دیندی داشا که در دور  ساسانی به

های حقدوقی دیگدری همچون تفاسیر اوستا، مجمو ه

نیز وجود داشته اسا که همۀ آنها از میان رفته و تنها 

 باقی مانه  اسا  ماننه: نامی از آنها

 دستورالعمل و شر  وظایف  وامل دولتی
xwēs᷉kārlh-nāmag i kārframān 

 دستورالعمل و شر  وظایف موبهان
xwēs᷉karlh⁻- nāmag i mowbidān 

 مکتوبا  ماراسپنهرد
nibis᷉tag<i> mahraspand i rad 

 پنا  مغان انهرزبه -مکتوبا  و 
nibis᷉tag < i > wih –panāh i muyān handarzbid 

 خواهی فرجام و شکایا کتاب 
must- bar-nāmag 

 (هاداوری کتاب) دادستانکتاب 
āāii nnnn-āāggg  

 یادگار و  شاپور موبهان موبه

ayādgār i wih-sābuhr i mowbidān mowhid 

مانه  از  صر ساسانی، مدتن مادیدان و تنها متن باز

، ص. 1393دادسدتان، مادیان هزارهزاردادستان اسا )

این مدتن، تنهدا ید  نسدخۀ خطدی نداق  و (. از 11

 .Macuch, 2005, pدیه  در دسددا اسددا )آسددی 

بودن این کتداب بده  صدر از عرفی در منسوب (.287

ساسانی، با توجه به شواهه ذکرشده ، تردیدهی بداقی 

را کده دادوران آن را این مجمو دۀ حقدوقی  مانه.نمی

هدای  صدر تهوین کرد  بودنده، در جریدان دادرسدی

دادستان، یکی از به کار رفا. متن مادیان هزار ساسانی

ترین اسناد حقوقی و قضایی در دور  ساسانی باارزش

( ( که اعلا دا  31-36، ص. 1311اوشیهری، اسا )

منهی را از نظام حقدوقی و وضدعیا اجتمدا ی ارزش

 و (Jany, 2010, p. 396دور  ساسدانی را ارائده داد  )

مباحث حقوقی را ازنظر دین بررسدی کدرد  اسدا و 

درواقع حقوق مهنی اسا. آخرین پادشا  ساسانی کده 

در این متن از او نام بدرد  شده  اسدا، خسدروپرویز 

سددا. احتمالدداخ فددرب مددرد بهرامددان، م( ا590-668)

، در همین زمان، یعنی در نیمۀ اول قدرن گردآورنه  متن

( بدود  اسدا  686، ص. 1316تفضدلی، هفتس میلادی )

دادستان به زبان پهلوی ساسانی بو و بنابراین مادیان هزار

نی، یکی از موبهان به نام فرب مرد بهرامان، که به امور دی

قضایی و حقوقی آگا  بود، آن را گردآوری کرد. محتوای 

این متن کاملداخ ساسدانی اسدا و از دور  اسدلامی تدثییر 

واقع مادیدان (. در86، ص. 1316تفضلی، نگرفته اسا )

را بایه ی  رویۀ قضایی دانسا  بده ایدن صدور  کده 

ضایی با الهدام های ققضا  موبه، در رسیهگی به پرونه 

مادیدان هزاردادسدتان، کردنه )، داوری میاز تعالیس اوستا

(. نکته درخور توجه دربار  مادیدان 11-68، ص. 1393

هزاردادستان، این اسا که ایدن مدتن مجمو ده قدوانین 

 –و اسدناد فقهدی  حقوقی نیسا، بلکده دربردارنده  آرا

انه ها صدادر شده دادرسدی حقوقی اسا کده در جریدان

(. در جریان تشکیل 19، ص. 1393مادیان هزاردادستان، )

جلسا  دادگا ، تمامی مراحل دادرسی، یعنی تحقیقا  و 

نامه یبا و به امضدای ها در سنهی به نام پرسشبازجویی
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همرا  و به (Shaki, 2009, p. 178)رسیه عرفین د وا می

در ایدن  شده.نگهدهاری مدی شه  حفد  وفتوای صادر

راستا در حوز  قضایی و حقوق دور  ساسانی، مسائل 

حقددوق خصوصددی و کیفددری و دادرسددی شددر ی در 

انحصار موبهان زرتشتی بود و قضا   ر، در حوز  

به قضایای سیاسی، نظدامی و  حقوق  مومی و اداری،

گدذار گاهی جزایی زیر نظدر شدخ  شدا ، کده قانون

شده، میرسمی و رئیز تمام عبقا  کشور محسوب 

(. از عرفی 163، ص. 1386امین، کردنه )رسیهگی می

ها، هددای متعددهد در سددطح امپراتددوری در شددهردادگا 

ها و روستاها تشکیل شه  بود و زیر نظدر ید  بخش

موبه و حاکس شرع بود و همچنین زیدر نظدر موبدهان 

وی شهنه، به د االقضا  محسوب میموبه، که قاضی

هدا در ایدن . کارمنهان رسدمی دادگا کردرسیهگی می

دادر  یدا -1شدهنه: دور ، به سه دسدته تقسدیس مدی

شده و صدهور احکدام در که دادور خوانه  می قاضی

 -6های حقوق مهنی و جزایی بر  هه  او بود  پرونه 

شده و در کده اندهرزگو خوانده  مدی مشاور یا مفتدی

ا اسددتنباط، دادر  را های احکددام از جهددپیچیددهگی

ناظران یا گواهان که پز از صدهور  -3 کرد یاری می

های دادرسددی نظددر تطبیددق بددا شددیو حکددس، آنهددا را از

(  بندابراین 160، ص. 1386امدین، کردنه )بررسی می

در ایران  صر ساسانی، جرائس به سده دسدتۀ مدذهبی، 

دربار  جرائس مذهبی شه. سیاسی و  مومی تقسیس می

های سدختی همچدون مسائلی ماننه ارتهاد، مجازا  و

ا هام داشا. مجرمان سیاسی و کسدانی کده بده شدا  

شهنه و مرتکبان جرائس کردنه نیز، ا هام میخیانا می

شدهنه شه ، محاکمده مدی مومی به تناس  بز  انجام

ز قضایی در این دوران، (. مراک161، ص. 1386امین، )

تشددکیلا  خاصددی داشددا. دادگسددتری در شددهرهای 

بددزر ،  لدداو  بددر رسددیهگی بدده د دداوی، بددر آرای 

کردنده های بخش نیز نظار  مدیصادرشه  در دادگا 

شواهه گویای آن اسدا  (.116، ص. 1336احمهی، )

که در این دوران، مقررا  قضایی بدر مبندای باورهدا، 

 درب های شاهی و دستورا  دینی بود  اسا )فرمان

(. از سویی روابدط خدانوادگی 16، ص. 1388بهوئی، 

، روابددط زناشددویی و حقددوق همچددون ازدواج، علدداق

 ی بدود  اسدا وا ضای خانواد  در زمر  حقوق مدهن

، 1386امدین، انده )هاد قضا  موبه آن را انجدام مدی

دادسدتان، در (. با استناد به متن مادیدان هزار169ص. 

های حقدوقی مدرتبط بدا زندان کده در محداکس پرونه 

هدایی قضایی شهرهای مختلف صادر شه  بود، تفاو 

شود  به این می خورد که در ادامه بررسیبه چشس می

معنا که در برخی مناعق، دادوران با قاععیا و آگاهی 

رسدده کردندده. بدده نظددر مددیبیشددتری حکددس صددادر می

و تجدارب قضداتی کده  موقعیا جغرافیایی و سیاسی

دادنده، تدثییر درخدور تدوجهی در ندوع ر ی حکس می

شه  داشته اسا. شدواهه گویدای آن اسدا کده صادر

شددهنی تثمل از جایگددا دارابگددرد، در حددوز  قضددا 

برخددوردار بددود  اسددا. از عرفددی حضددور موبددهان 

انکارناپذیر آنان در مناسبا  قضدایی،  زرتشتی و نقش

 بر اهمیا این منطقه افزود  بود. 

 

. احکام حقوقی صادرشده دربارۀ زنان در مادیان 4

 دادستانهزار

احکرررام حقررروقی صادرشرررده دربرررارۀ 4-1

 فرزندخواندگی دختران 

تباری در بدین اقدوام هندهواروپایی نای غلبۀ پدهربر مب

عور اخ ، بقای خانواد  عور ا س و اقوام آریایی بهبه

ویش  فرزنه پسر بدود  اسدا. در گرو داشتن فرزنه، به

شده، شدوهر در این میان اگر زنی صاح  فرزنه نمدی

این اجاز  را داشا کده بدا ازدواجدی دیگدر صداح  

شدده، رزندده نمددیفرزندده شددود و اگددر مددرد صدداح  ف
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خواندهگی توانسدا دختدر یدا پسدری را بده فرزنهمی

بپذیرد  بنابراین دین زرتشتی، خواهان آن بدود کده از 

ایددن عریددق، چددراا خددانواد  همددوار  روشددن بماندده 

(. در مددددتن مادیددددان 165، ص. 1313مظدددداهری، )

دادستان، مباحثی بده فرزنهخواندهگی اختصداص هزار

صدور  مجدزا، فصدلی در ایدن بدار  یافته اسا و به

وجود دارد. این فصل در ترجمۀ بلسدارا و  ریدان بدا 

آمه   «dar ī padīriftagīh« »در فرزنهخوانهگی» نوان 

 هدزار مادیدان   Bulsara,1976, p. 385-384اسدا )

در فرهنگ پهلدوی،  (.610-613. ص ،1393 دادستان،

آمه  « پذیرفتاری و قبول»به معنای « padīriftagī»واژ  

(  بنابراین این واژ  360، ص. 1336فر  وشی، اسا )

واقدع نظر حقوقی به معنای پذیرفتن فرزنه اسا. دراز

ای عولدانی در فلدا  مبحث فرزنهخواندهگی پیشدینه

اسا. در دور  ساسانی بر تحقدق حقدوق ایران داشته 

شده  مادی و معنوی فرزنهخوانه  تثکیده زیدادی مدی

عوری کده در متدون فقهدی و حقدوقی ایدن  صدر، به

توجدده  مراجددع حقددوقی همددوار  بدده فرزنهخوانددهگان

کردنه و پذیرفتن فرزنهخوانه ، جنبۀ دینی داشدا، می

ی دارای پاداش زیادی بود و فرزنهخوانه  بایه کارهای

در عدول حیدا   رسانه که پهرخوانده را به انجام می

روایدا امیده خود، موفق به انجدام آنهدا نشده  بدود )

 (  بنددددددددابراین51، ص. 1316اشوهیشددددددددتان، 

خوانهگی، فراینهی حقوقی اسا که به موجد  فرزنه

آن ندددو ی رابطدددۀ صدددوری میدددان فرزندددهخوا  و 

گیرد و البته ایدن رابطده با دث یخوانه  شکل مفرزنه

حقددوق خددود را در خددانواد   خواندده شددود فرزنهنمی

، 1393مادیان هدزار دادسدتان، اش داشته باشه )واقعی

از مزایای حقوقی خدود   یعنی فرزنهخوانه  615ص. 

شددود، تکلیددف در خددانواد  اصددلی برخددوردار می

حددددق کندددده و دا میفرزنهخوانددددهگی را نیددددز ا

 آورد.فرزنهخوانهگی را به دسا می

پهرخوانده   از آداب فرزنهخوانهگی این اسا که 

و فرزنهخوانه  وظدایف و تکدالیف خدود را در قبدال 

یکهیگر انجام دهنده  یعندی هدس پهرخوانده  مراتد  

پهری را به جای آورد و هس پسرخوانه  صدلاحیا و 

اگر یکدی از عدرفین، توانایی خود را به ایبا  برسانه. 

خوانه  وظایف پسری را بده انجدام نرسدانه، مثلاخ پسر

خوانه  به او تعلدق گرفتده اسدا، چنانچه اریی از پهر

 ص،1393مادیان هزار دادسدتان، رسه )ارث به او نمی

خواندددهگی، شدددامل (  بندددابراین مراحدددل فرزنه616

ۀ پددهر، پددذیرش وسددیلواگددذاری فرزنهخواندده  به

خواندده  و توافددق دو عددر، و پددذیرش اسددا پهر

(. همچندددین مبحدددث 113ص، 1399پور، حددداجی)

یدد  رابطددۀ چندده سددویه و مسددتلزم  خوانددهگیفرزنه

ر ایا حقوق و تکریس عرفین اسا  به این معندا کده 

کهام از عرفین ملدزم بده حمایدا از عدر، مقابدل هر

که اگر پدهر تنگهسدا باشده، پسدر بایده اسا  چنان

لی و او را ازلحداظ مدا مرات  فرزنهی را به جدا آورد

دور   در(. .Shaki, 1991a, p (63 حمایددا کندده 

ساسانی فرزنهخوانهگی، ی  امدر سدودمنه اجتمدا ی 

شه و در قانون مدهنی ایدن  صدر، قضدا  و تلقی می

دادن به مسدائل خدانوادگی و سروساماندادوران برای 

اجتما ی، فرزنهخوانهگی را ی  ضدرور  اجتمدا ی 

دوران فرزنهخواندهگی، هماننده  ایدن در. دانسدتنهمی

ازدواج منشث دینی داشته اسا و بر فردی کده بده هدر 

توانسا صاح  فرزنه شدود، واجد  بدود دلیلی نمی

مادیددان هددزار خواندده  بگیددرد )بددرای خددویش، فرزنه

(. بایده توجده داشدا کده 615، ص. 1393دادسدتان، 

مقولۀ ازدواج و فرزنهآوری، رکن اصلی حیا  جامعۀ 

و این دیدهگا  مداهیتی قهسدی و معندوی بده زرتشتی 

(  66، ص. 1396ویدوق بندایی، ازدواج بخشیه  بود )

بنابراین بر هر فرد زرتشتی واج  بود که ازدواج کنه 

فرزنده نیدز در و صاح  فرزنه شدود. بدرای افدراد بی
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حقوق فقهی و مهنی، راهکارهایی تهوین شه  بود که 

هیچ فرد زرتشتی بهون فرزنه از دنیدا ندرود  زیدرا در 

الهیا  زرتشتی، فردی که بهون داشتن فرزنده از دنیدا 

مزداپدور، از پدل چیندود  بدور کنده )توانه برود، نمی

فرزنهی کده در (. ازنظر فقهی افراد بی86، ص. 1393

انه، ماننه شخصی که در بیابان  بور از پل توفیق نیافته

انه، دچار  ذاب خواهنه گرفتار حیوانا  وحشی شه 

-11، ص. 1909بنههش ،  و صه در صه در نثربود )

فرزنده، در گدرو (  بنابراین آرامش روحی افراد بی15

خوانه  بود  و جواز  بور از چیندود پدل داشتن فرزنه

شه  اسا. این مسدئله از چندان اهمیتدی محسوب می

برخوردار بود کده اگدر سرپرسدا خدانواد  فرزندهی 

شده تدا بدرای او نهاشا، بایه برای او قیس گمارد  می

 .(Shaki, 1991b, p. 407ی بدده دنیددا آورد )فرزندده

تباری نظام خانواد  در دور  دلیل ماهیا پهردرواقع به

و نظددر بدده ایددن نکتدده کدده فرزنددهان پسددر  ساسددانی

انه، قوانین جانشینی به ایدن صدور  دهنه  نسلانتقال

سازمان یافته بود که مرد نبایه بهون فرزنه پسر باشده 

((Hjerrild, 2003, p. 13 بنددابراین یکددی از ایددن  

وارث، راهکارهددای فقهددی حقددوقی دربددار  افددراد بددی

که فرزنهخواندهگی و خوانهگی بود  اسا  چنانفرزنه

بدرای ادار  « pus ī padīriftag »ویش  پسدرخوانهگی به

اموال پز از فو  شخصی که پسر نهاشدا، در دور  

، ص. 1385کریستنسدن، ساسانی معمول بود  اسدا )

خوانده  بدرای مدرد (. اهمیا داشدتن فرزنه639-630

بهون وارث، تا جایی اسا که اگر این فرد فقیر بدود  

و مالی نهاشته اسا که پدز از مدرگش بده نیابدا او 

ها وارد  مددل ای متولده شدود، آتشدکه فرزنهخوانده 

نه و برای انجام این کار، وام و هزینه پرداخدا شهمی

(. 360، ص. 1398مادیدان هدزار دادسدتان، کردنه )می

 نوان متولیان امدور دیندی بده ایدن ها به ورود آتشکه

هددای دیددن مسددئله، از سددویی بیددانگر اهمیددا آموز 

زرتشتی در صهور فتواهای حقوقی اسا و از سدوی 

حضددور موبددهان در جایگددا  دادور و قاضددی،  دیگددر،

اهمیا این مطل  و نقدش مسدائل فقهدی در صدهور 

کنه. لازم به توضیح اسدا کده احکام را دو چنهان می

خوانهگی در دور  ساسدانی، اشدکال گونداگونی فرزنه

شه  اسا، بلکه داشته و تنها ازعریق توله واگذار نمی

ادار  اموال پز سال نیز برای گاهی اوقا  افراد بزر 

خوانددهگی پذیرفتدده خواندده ، بدده فرزنهاز مددر  پهر

سرپرسا و بهون شهنه. از سوی دیگر کودکان بیمی

ویش  دختدددران، بیشدددتر مشدددمول خدددانواد ، بددده

( و 18، ص. 1311بارتلمدده، فرزنهخوانددهگی شدده  )

در گرفتن کفالا این افراد، ی  امر اخلداقی و بر هه 

، 1313مظداهری، ردیف  باد  مذهبی بدود  اسدا )

(. البته بنا بدر شدواهه برآمده  از مدتن 168-116ص. 

خوانهگی دختران و پسران دادستان، فرزنهمادیان هزار

 تددابع قددوانین خاصددی بددود  اسددا  بددرای مثددال

فرزنهخوانهگی دختران، منوط به رضایا پدهر دختدر 

  به این معنا که اگر پهر، دختر خدود را بده بود  اسا

داد، در این صدور  دخترخوانده ، خوانهگی میدختر

«duxt ī padīriftag » مسئولیا جانشینی پهرخوانه  را

 ,The Book of a Thousand Judgementsداشدا )

1997, p. 173).   در غیدر ایدن صدور ، دخترخوانده

خوانده  ارث ببدرد و مسدئولیا توانسدا از پدهرنمی

که ملاحظده شده، جانشینی او را بر  هه  بگیرد. چنان

خوانددهگی بددرای مددردان و زنددان صددور  امددر فرزنه

یکسانی نهاشدته اسدا  مثلداخ فرزنده پسدر زن چگدر، 

شه  امدا دختدر او هماننه فرزنه خود شخ  تلقی می

، ص. 1369شایسا نشایسدا، این امتیاز را نهاشا )

(. دلیددل آن بددا تکیدده بددر شددواهه ایددن بددود کدده 168

فرزنهخوانهگی پسران، این سدود را داشدا کده آندان 

یددازاتی همچددون سددتواری و ارث امتتوانسددتنه از می

منه شونه. در صورتی که دختران در تفکر جامعه بهر 
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خود، نیازمنه سرپرسدا و قدیس بودنده   و متون فقهی

ای بالاتر نابراین مردان یا پسران فرزنهخوانه ، در رتبهب

از زنان یا دختران فرزنهخوانده  قدرار گرفتنده و ایدن 

خوانده   نوان فرزنهامتیاز را داشتنه که چنهین بار بده

انتخاب و وظدایف محولدۀ خدود را انجدام دهنده  در 

بدار اجداز  فرزنهخواندهگی تنهدا ی  صورتی که زنان

فی قبول فرزنهخوانهگی دختران، بدرای داشتنه. از عر

 بور از پل چینود نبود  اسا، بلکه یدا جنبدۀ اخلداقی 

کردن کدارگر مراقبا از دختری بینوا و یا حکس اضافه

(. 36، ص. 1311بارتلمده، ) اسابرای خانه را داشته 

از سددوی دیگددر نکتددۀ مهمددی کدده در واگددذاری 

ان وجود داشته، ایدن اسدا کده فرزنهخوانهگی دختر

شددهن فرزنهخوانددهگی بددرای شددرط اصددلی پذیرفته

خواندهگی دختران، رضایا پدهر اسدا  یعندی فرزنه

دختران، تنها در صور  رضایا پدهر وجهدۀ قدانونی 

 The Book of a Thousandکنددده )پیدددها می

Judgements, 1997, p. 137).   در غیدر ایدن صدور

حتی اگدر کسدی تمایدل داشدته باشده دختدری را بده 

خوانهگی بپذیرد، اما موافقا پهر دختدر نباشده، فرزنه

مادیان لحاظ قانونی محقق نخواهه شه ) این مسئله به

که اشار  شده، (. چنان616، ص. 1393هزار دادستان، 

وق یکسددانی حقدد فرزنهخوانددهگان دختددر و پسددر

آنچدده مسددلس اسددا، بددر مبنددای شددواهه  اندده.نهاشددته

مانه  از دور  ساسانی، فرزنهان پسر در انتساب برجای

به فرزنهخوانهگی جایگا  ممتازی داشدتنه و دختدران 

در شددرایطی خدداص بدده فرزنهخوانددهگی پذیرفتدده 

دادسددتان، در مددتن حقددوقی ماتیکددان هزار. شددهنهمی

خوانده  بده کدار رفتده زنهبرای فر« زاددود »اصطلا  

انه که نه بدا پیونده و کسانی 1زاداسا. منظور از دود 

                                                 
زاد جانشینی اسا که به تبدع قیمومیدا بده دنیدا آمده  اسدا دود  1 

 .(661، ص. 1393مادیان هزاردادستان، )

و یدا فرزنهخواندهگی بدرای  سدتواری رابطۀ خونی، با

مادگان هزاردادستان، شونه )زاد  میادامۀ نسل در دود 

(. در دور  ساسددانی فرزنهخوانددهگی 335، ص. 1398

 با هه، تهاوم نسل به چنه شکل مرسوم بود: 

صور  کده اگدر فدرد  بودک یا عبیعی: به این -1

متوفی، بیو  جوان یا دختر یدا خدواهر ازدواج نکدرد  

کهام از اینها موظف بودنه تا با ازدواج داشته باشه، هر

تهاوم  و به دنیا آوردن فرزنهی، نسل فرد در گذشته را

خوانه  شه  فرزنهبخشنه )در این صور  فرزنه متوله

 شه(  متوفی محسوب می

شه : در این حالا رئیز دود  کرد  یا تعیین -6

که ایدن شدخ   کردپیش از مر  کسی را تعیین می

 شه کرد  )منصوب( خوانه  می

گمارد : اگر فرد درگذشته بیو  جوان بود و یدا  -3

برای ستوری انتخاب نکرد   خواهر نهاشا و کسی را

رسیه، بدرای می 6استیر 60بود و اموال و دارایی او به 

او ستور مرد و یا زن، که البتده زن ارجحیدا داشدا، 

کردنه که با ازدواج با یکی از خویشان فرد انتخاب می

خوانه  پسری که و فرزنه آورددرگذشته، جانشینی می

شده، فرزنده متولده مدی 3از این ندوع ازدواج سدتوری

، 1398مادگان هزار دادستان، شه )متوفی محسوب می

کددهام از انددواع سددتوری (. درواقددع در هر330ص. 

شه، به فدرد درگذشدته منسدوب فرزنهی که متوله می

                                                 
استیر مقهاری معین و آن شش درم و نیس اسا. وزنی معادل شش درم  6 

 (.6066-6/6063، ج. 1311دهخها، و نیس که چهار مثقال و نیس بود )

 3«Stūr   »( مکندزی، ستور به معنای سرپرسدا، قدیس و امدین اسدا

رود کده بدهون و برای پسر یا مدردی بده کدار مدی (139، ص. 1319

واقع نهادن پسری برای ادامۀ نسل خویش وفا  کرد  اسا. دربرجای

شخصی که در دور  زنهگانی خویش نتوانسته اسا نسدل خدویش را 

حف  کنه و یا پسری داشته باشه، برای چنین شخصی سهس مدالش را 

ننه ستوار )امین( تعیین می دارنه و برای ادار  آن ی  محفوظ نگه می

 نوان تا با گرفتن موافقا زن و شوهری برای به دنیا آوردن پسری بده

الارث را پز از جوانی عفل به او بههنده و فرزنه آن مرد متوفی، سهس

 (. 106-108، ص. 1398مادگان هزاردادستان، نسل پهر را ادامه دهه )
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و در ایددن  (38-33، ص. 1381پریخانیددان، شدده )می

ینی، تثکیه بر توله فرزنه پسدر بدود  راستا، برای جانش

(  بندابراین بدا تثکیده Macuch, 2004, p. 131)اسا 

پیونه، این مسدئله آیین زرتشتی بر تهاوم نسل افراد بی

به مبانی حقوق مهنی و قضایی نیز را  یافته اسا کده 

دلیل قهر  باروری و تواندایی در این میان، به زنان به

شده. دربدار  زایش، تثکیه و بده آنهدا اهمیدا داد  می

های حقوقی فرزنهخوانه  در حقدوق مدهنی منهیبهر 

نبددود وحدده  رویدده و   صددر ساسددانی، بددا وجددود

نظرهایی که در این زمینه بدین قضدا  وجدود اختلا،

داشا، برخی از دادوران معتقه بودنه که فرزنهخوانه  

وکالددا را رسدده  یعنددی حددق بدده قیمومیددا پددهر نمی

خوانه  سپرد و در دادگدا  دارابگدرد توان به فرزنهنمی

صدور  قدانونی بده بهفرزنهخوانهگان دختدر و پسدر 

رسیهنه. دقدا در ر ی صادرشده  زیدر، قیمومیا می

 کنه:تر میاین نکته را روشن

زاد گفته شده  اسدا کسدانی کده در دربار  دود »

هر گمدارد  شونه را نبایه به سدتواری پدزاد  میدود  

ولی وایابار گفته اسا که آنها را هس بایده گمدارد. در 

گمارنه و نیز در دارابگرد هس استان اردشیرخور  وا می

)در ایدن بدار ( گمارنه و مردک و نیز پوسان و  وا می

انه که آنها را بایه به قیمومیا گمارد و داستان بود هس

یده )بده از این روی هدس بدرادر قدانونی را احتمالداخ با

قیمومیا( گمارد و هس خواهر قانونی را احتمالاخ بایده 

، 1393مادیدان هدزار دادسدتان، « )به قیمومیا گمدارد

(. 333، ص. 1398  مادگان هدزار دادسدتان، 606ص. 

رداورمزد از دیگر دادوران  صر ساسانی اسا که گا  

اسا و گدا   فتوایی حقوقی تنها از سوی او بیان شه 

داسدتان با دیگر مفسدران حقدوقی ماننده سدیاوش هس

او در ارتبدداط بددا  (.Modi,1903, p. 67اندده )بود 

قیمومیا فرزنهخوانهگان دختر، نظر مسا هی نهاشا 

و معتقه بود پسری کده از ازدواج چداکرزنی )ازدواج 

تر ایسدتهخوانه  شبه دختردوم( زاد  شه  اسا، نسبا

(  امدا 333، ص. 1398دادسدتان، مادگدان هزاراسا )

 قاضی وایابار با نظر قاضی اورمزد موافق نبود.

دادسدتان نبدود و موافقدا و وایابار با این نظر هس»

نهاشا. پوزش و استهلالش در این بار  بدرای توجیده 

دادسدتان دختدر، نظرش نیز این را گفته اگر به غیر از 

کسی دیگر نیسا، پز او را ستوار بایده گمدارد )بده 

این  لا( که از کسانی که بایه وابزایه و از آنها نسل 

« ادامه یابه، دادستان پسر و همی دادستان دختر هستنه

 (.333، ص. 1398دادستان، مادگان هزار)

ه دادوران و جملدکه ملاحظه شده، وایابدار ازچنان

بدار در  11مفسران حقوقی  صر ساسانی اسا. نام او 

ر ی حقدوقی در  11متن مادیان هزار دادستان آمه  و 

های منسدوب بده او در ایدن مدتن آورد  شده  پرونه 

اسا. او در حمایا از قیمومیا فرزنهخوانهگان، بده 

ر ی صادرشدده  در دادگددا  دارابگددرد و اردشددیرخور  

استناد کرد  اسا و معتقه اسا که  )فیروزآباد کنونی(

فرزنهخوانهگان دختر را بایه بده قیمومیدا پدذیرفا  

زیرا فرزنهخوانهگان دختر ماننه فرزنهخوانهگان پسر، 

عریدق آندان انه و حیا  خدانواد  ازضامن تهاوم نسل

جمله یابه. از عرفی دادگا  دارابگرد را بایه ازادامه می

حمایددا از حددق  محدداکس قضددایی پیشددگام در زمینددۀ

کده بدا ر ی  فرزنهخوانهگی در  صر ساسانی دانسدا

دادوران این شهر، فرزنهخواندهگان دختدر در ردیدف 

انه و امدور او را فرزنهخوانهگان پسر، امین پهرخوانه 

کننه. این در حالی اسا که در دیگدر منداعق ادار  می

منهی، برای فرزنهخواندهگان در جها ا مال این بهر 

انه. رخددی دادوران تردیدده و ابهددام داشددتهپسددر هددس، ب

که در ی  فتدوای حقدوقی کده در همدین زمدان چنان

چنانچدده مددردی، »صددادر شدده  بددود، آمدده  اسددا: 

خواهه مالی را بده قیمومیدا ای دارد و میخوانه پسر

رسده و بسپارد، آنگا  این قیمومیا به پسرخوانه  نمی
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مادیان هزار دادسدتان، « )نبایه او را به قیمومیا گمارد

(. در ایددن راسددتا، وایابددار در فتددوای 606، ص. 1393

حقوقی دیگری در رابطه بدا حقدوق فرزنهخواندهگان 

 معتقه اسا:

چنانچده »وایابار در این خصدوص نوشدته اسدا: 

تدر نظر سدنی از پسدر پادشدا  زن بزر از پسرخوانه 

مادیدان « )ا گماردباشه، بایه پسرخوانه  را به قیمومی

 (. 606، ص. 1393هزار دادستان، 

شده  در ارتبداط بدا در سه فتدوای حقدوقی مطر 

که مشاهه  شه، حمایدا حقوق فرزنهخوانهگی، چنان

 وایابار از حقوق فرزنهخوانهگی درخور توجه اسا.

های قضدایی شواهه حاکی از آن اسدا کده رویده

مختلفددی دربددار  فرزنهخوانددهگی در مددتن مادیددان 

دادوران متعدهدی آن را  کده دادستان وجدود داردهزار

انه. نکتۀ درخور توجه آن اسا که برخدی صادر کرد 

حکدس  از دادوران همچون وایابار، با دیهگاهی ندوین،

پذیر ار آسدی صادر کرد  و قائل بده حمایدا از اقشد

ویش  خوانددددهگان و بددددهجامعدددده، همچددددون فرزنه

شدهنی ایدن تثمل انه. نکتدۀبود خوانهگان دختر فرزنه

اسا که وایابار در صدهور حکدس خدود، آنجدایی کده 

اش با برخی از دادوران متفاو  اسدا، فتوای حقوقی

به ر ی مشابه صادرشه  در دادگا  دارابگرد و اردشدیر 

اسا. معنای ضمنی این استناد، این خور  استناد کرد  

اسا که این دو منطقه بایه از مناعق مهس و تثییرگذار 

در حوز  قضا باشنه  زیرا در غیر ایدن صدور ، ایدن 

رسه قابلیا اجرایدی استناد معنایی نهاشا. به نظر می

برخی فتاوی حقوقی و قضدایی در مبحدث زندان، در 

که ور ، چنانخجمله دارابگرد و اردشیربرخی مناعق از

اشددار  شدده، بیشددتر بددود  اسددا  زیددرا یدد  مفسددر و 

، در توجیه حکس خود برای «وای ایار»حقوقهان ماننه 

حمایددددا از حقددددوق فرزنهخوانددددهگان و نیددددز 

خوانهگان به ر ی صادرشه  در دادگا  دارابگدرد دختر

کندده. دربددار  اهمیددا ایددن شددهر در دور  اسددتناد می

لحاظ موقعیا سیاسدی  که اشار  شه، بهساسانی چنان

و جغرافیددایی، دارابگددرد از مندداعق درخددور توجدده 

شاهنشاهی ساسانی بود  اسدا. از عرفدی نزدیکدی و 

که خور  )فیروزآباد کنونی( ارتباط این منطقه با اردشیر

واقع بایگانی اسناد مهس حقوقی در دور  ساسانی بود  در

ان اسا و نیز توجه به این نکته که گردآورنه  متن مادید

در همین شهر )معاصدر « فرب مرد بهرامان»دادستان، هزار

م( در مقددام قضددا 668-591خسددروپرویز بددود  اسددا، 

شدهنی بده ایدن تثمل مشغول به کار بود  اسا، اهمیدا

دلیل اهمیا ایدن دو منطقده در دور  بخشه. بهمسئله می

واقدع قضداتی ساسانی و حضور موبهان زرتشتی کده در

دلیل حضدور برخدی قضدا  تمالاخ بهباتجربه بودنه و اح

حامی حقوق زن در این منداعق و بده احتمدالی دیگدر، 

 تثییر نبود  اسا.تلاش و ا تراض خود زنان نیز بی

 

  احکام حقوقی صادرشده دربارۀ زنان چگر 4-2

نظر وضعیا و موقعیدا در چگر زن، زنی اسا که از

 تری رابرابر همسر اول یعنی پادشدا  زن، مقدام پدایین

(  333، ص. 1398مادگدان هدزار دادسدتان، داراسا )

عوری که تصدمیما  و ادار  مندزل بدا همسدر اول به

 (.36، ص. 1386شدددهرزادی، )پادشدددا  زن( اسدددا )

های مختلفی داشته اسدا  بدرای ازدواج چگر صور 

و  ه همسرش فو واقع زنی اسا کچگر زن، در مثال

زن بنددا بددر ا تقدداد  مجددهداخ ازدواج کددرد  اسددا. ایددن

زرتشتیان، در صور  ازدواج و همسری فردی دیگدر 

در جهان واپسین، متعلق به همسر اول خویش اسدا 

یا ازدواج زن  (696ص.  1398مادگان هزار دادستان، )

ا فرزنهی نهارد بیو  با مردی که ازدواج کرد  اسا، ام

گیر و دیوانه شده  اسدا، در چندین یا همسرش زمین

توانه زن دیگری اختیار کنه کده ایدن مواردی، مرد می

زن در برابددر همسددر اول یعنددی پادشددا  زن، مقددام 
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 (.36، ص. 1386شهرزادی، چاکرزنی را داشته اسا )

انهیشددۀ بدده تقدده  ازدواج نخسددا در  ایددن  قیدده 

زرتشتیان مرتبط دانسا  به این معنا که در متون فقهی 

زرتشتی، ازدواج نخستین دختر و پسر کده بده ازدواج 

ای پادشددا  زنددی مشددهور اسددا، از قهاسددا ویددش 

برخوردار بود  و در متون دیندی و حقدوقی زرتشدتی، 

بددر پاسهاشددا و حفاظددا از آن تثکیدده شدده  اسددا  

که ازدواج پادشدا   عوری که بیان شه  اسا، مردیبه

زنددی دارد، بدده وادی پرهیزگدداری گددام نهدداد  اسددا 

(. اهمیا ایدن مسدئله 53، ص. 1361روایا پهلوی، )

چنان اسا که اگر زن از شوهر نخسا خود فرزنهی 

و نیمددی از  کددردنهاشددا، سددتور زن ادای تکلیددف می

هدان دیگدر فرزنهانش از شدوهر دوم و خدود او در ج

-West, 1880, p. 142متعلق به شوهر نخسا اسا )

(. نکتۀ درخور توجده دیگدر در مبحدث اهمیدا 144

ازدواج پادشددا  زنددی و تقدده  ایددن ازدواج در دیددن 

زرتشتی، این اسا که مردان به دلایل واهی مجداز بده 

ازدواج مجددهد نبودندده و بایدده بددرای ازدواج مجددهد، 

بودن جمله بیماری همسر و یا ندازاپذیرفتنی از ذری 

او را داشته باشنه و بداز در ایدن صدور  نیدز، بدهون 

توانسدتنه رضایا همسر اول یعندی پادشدا  زن، نمدی

مبادر  به ازدواج کننه. این نکتده، یعندی احتدرام بده 

که اشار  شه، یادآوری تقه  حقوق همسر اول، چنان

بدا وجدود حضدور زن رسانه که ازدواج نخسا را می

 نوان چگددر )زن دوم(، بدداز خددود او )پادشددا  زن( بدده

کننه  منزل، تصمیما  داخلدی خانده را خواهده ادار 

گرفددا  یعنددی درجددۀ ا تبددار و اهمیددا پادشددا  زن، 

نو ی از او همچنددان بدداقی اسددا و زن دوم بایدده بدده

تبعیا کنه. در ازدواج چگر، ممکن بود مرد و زن هر 

کرد  باشنه. در این صور  ایدن ندوع  دو قبلاخ ازدواج

شه. زنان ازدواج ی  ازدواج چگر کامل محسوب می

یافتن به امتیازا  پادشا  زن چگر هموار  در پی دسا

ای کده بدا ید  دختدر عور معمول مرد بیدو بودنه. به

کرد، این امکان را داشدا کده نکرد  ازدواج میشوهر

ی ارتقا دهه. بعهها این سب  ازدواجی را به پادشا  زن

به و نسددبا تریچگددرزن از پادشددا  زن، رتبددۀ پددایین

امتیددازا  کمتددری داشددا  بددرای مثددال از  پادشددا  زن

نظدر عبقدۀ زنان چگدر معمولداخ از .بردشوهر ارث نمی

تر بودنده. البتده بده اجتما ی، از خانواد  شوهر پدایین

کده گفتده شده، گرفا  امدا چناناینان مهریه تعلق می

نفوذ پادشا  زن بودنه و آنان بیشدتر نقدش ید  تحا 

 انهازی خانواد کننه  را در ادار  امور منزل و را کم 

 هه  داشتنه. اینان ماننه بقیۀ ا ضای خانواد  دارای  بر

 10 حددق اسددتفاد  از خددوراک و پوشدداک بودندده و تددا

توانسدتنه کدار کننده و سالگی، یعنی تا زمدانی کده می

ای دریافدا باشنه، حقدوق سدالیانهبرای خانواد  مفیه 

ای کردنه  اما این نوع زنان و فرزنهانشان از ارث بهر می

نهاشتنه، مگر با شرایطی خاص، مثلاخ پهر در زمان حیا  

خویش سهمی را برای چگر زن و فرزنهانش تعیین کنه 

مسدر (  بنابراین چگدر زن یدا ه53-55، 1311بارتلمه، )

دوم، با حصول شرایطی در خانواد  حضور داشدا، امدا 

دادن به امور منزل بود. سامانحضور او، بیشتر برای سرو

نظر شدر ی و قدانونی نیدز تدا زمدانی کده او تواندایی از

کردن و تنظیس امور مندزل را داشدا، بده او مقدرری کار

 گرفا. سالیانه تعلق می

ا  زنی برسده یدا توانسا به مقام پادشآیا او می اما

خیر؟ بارتلمه معتقه اسا با توجه به اسدناد حقدوقی، 

ایددن امددر نددادر بددود  اسددا کدده زنددان درجدده دوم یددا 

برسدنه، « پادشا  زنی»یا « کهک بانو»به مقام  چگرزنان

کت  »دلیل  لاقۀ مگر در زمان مر  پادشا  زن و یا به

، یعنی مرد یا رئیز خانواد  به زن، که اگر این «خهای

زن بدود  شه، ی  موفقیدا بدرای چگدرمر محقق میا

توانسدتنه از امتیدازا  مدذکور زیرا فرزنهان او نیز می

(. 53، ص. 1311بارتلمده، منه شونه )پادشا  زنی بهر 
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گونده در مادیان هزاردادستان نیدز بده ایدن مطلد  این

ن پادشدا   نوازن بهاشار  شه  اسا که پذیرفتن چگر

زن و نیز فرزنه او کده از ازدواج چگرزندی بدا مدردی 

پذیر اسا که متوله شه  اسا، تنها در صورتی امکان

ترین پسر آن زن به سدن بلدوا رسدیه  باشده و بزر 

جانشین شوهر متوفی خدود از پادشدا   چنانچه آن زن

و آن پسر نیز سدالار مدادر خدویش باشده، آنگدا   زنی

مادیان هدزار دادسدتان، جام دهه )این کار را ان شخ 

(  بدده ایددن صددور  کدده پادشددا  زن، 319، ص. 1393

احتمالاخ در قیه حیا  نباشه و فرزنه زن چگر نیدز بده 

سن بلوا رسیه  و همسرش نیز وفا  کرد  اسا. در 

انجام وظیفه این صور  پسر بزر  چگر سالار مادر، 

شرایطی، چگر زن به مقام پادشدا  کنه، و در چنین می

یابه و خدود و فرزندهانش از مزایدای آن زنی ارتقا می

شددونه. چنانکدده ملاحظدده شدده، ایددن امددر مندده میبهر 

افتاد و چنهان معمول نبود  اما بودنه نهر  اتفاق میبه

شه ، به این مهدس زنانی که با توجه به شرایط ذکرچگر

ردی که زندان چگدر کردنه. از دیگر موادسا پیها می

در حالا  دادی از آن محدروم بودنده، ایدن بدود کده 

شه  از ازدواج چگر زنی، به قیمومیدا فرزنهان متوله

رسددیهنه کدده نیدداز بدده و سددالاری خددانواد  کسددی نمی

، ص. 1393مادیان هزار دادستان، ) گماردن قیس داشا

رایط خداص و واقع قضا   صر ساسانی، ش(. در315

نادری را برای ارتقای مقام زنان چگدر بده پادشدا  زن 

نظرهدایی مصوب کرد  بودنه و در ایدن زمینده اختلا،

بین آنها وجود داشته اسا. در این بار  به اسدتناد مدتن 

های حقوقی و مادیان هزار دادستان، در دارابگرد پرونه 

ن دادخواهی زنان چگر، زودتر به نتیجه رسیه  و دادورا

به دیگددر دادوران نقدداط تری را نسددباشددرایط آسددان

های حقدوقی امپراتوری ساسانی، در مواجهه با پرونده 

عوری کدده ماهددهاد اندده  بددهزنددان چگددر، در نظددر گرفته

 گشنس  جان، از قضا  دور  ساسانی گفته اسا: 

اگر شوهر در رابطه با زن چگر خود اظهدار کنده »

، آنگا  بنا بر حکمدی که من تو را به پادشازنی پذیرفتس

کدده در دارابگددرد صددادر شدده  اسددا، دارایددی شددوهر 

مادیدان هدزار دادسدتان، « )رسه نوان ارث به او میبه

 (.  616، ص. 1393

این در حالی اسا کده در دیگدر محداکس قضدایی 

 صر ساسانی و بنا بر ر ی قضا  موبده، زندان چگدر 

های   پادشددا  زن را در زمینددهاز امتیددازا راحتیبدده

ارث فرزنهان و قیمومیدا و سرپرسدتی  مختلفی ماننه

زن چگدر بده تکلیدف شهنه و تا پایان  مر منه نمیبهر 

کرد و از ارث شوهر محدروم بدود  بدرای خود  مل می

در یکی از احکام صادرشده  چندین آمده  اسدا:  مثال،

فرزنده  قیمومیا به پسر و دختر حاصل از پادشازنی و»

  .(138 ، ص.1393مادیان هزار دادستان، « )رسهآنها می

مندهی، فقدط شدامل پادشدا  زن به این معنا که این بهر 

یا در فتوایی دیگر چندین  رسهاسا و به زنان چگر نمی

زندی را نبایده بده شده  از چگرپسدر متوله» آمه  اسدا:

ای کده فرزنده صدغیر در آن اسددا، سرپرسدتی خدانواد 

که پسر را با آن فرزنه صغیر پیونه  گمارد. با این استهلال

، ص. 1393مادیان هزار دادستان، « )خویشاونهی نیسا

 (. در ر ی حقوقی دیگری آمه  اسا:158

همرا  زن و کسی بگویه که من تدو را بدهچنانچه »

ام، آنگا  اگدر )زن فرزنه خویش در ارث شری  کرد 

عریددق عریددق ازدواج پادشددا  زنددی یددا ازو پسددری( از

خوانهگی وجددود داشددته باشددنه، زن و فرزندده او پسددر

« زنددی را نبایدده در ارث شددری  کددردعریددق چگراز

 (.159، ص. 1393تان، مادیان هزار دادس)

شده، در مدوارد متعدهدی دربدار   ملاحظه کهچنان

تردیه شده  و یدا منهی زنان چگر و فرزنهان آنها بهر 

اساسدداخ بددر مبنددای آرای صادرشدده  در مادیددان هددزار 

گرفته اسا  دادستان، حقوق چنهانی به آنان تعلق نمی

دادگددا   در در حددالی کدده بددر مبنددای ر ی صادرشدده 
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زنددان چگددر از دو امتیدداز تغییددر جایگددا  و  دارابگددرد،

مندهی از ارث رسیهن به مقام پادشا  زندی و هدس بهر 

. نکتۀ درخدور توجده شهنهمنه میزمان بهر عور هسبه

شود، این میاستنباط  دیگری که از این فتوای حقوقی

های حقوقی، صدهور حکدس بدرای اسا که در پرونه 

گر، به رویۀ حقدوقی منهی و کس  امتیاز زنان چبهر 

دادگا  دارابگرد دربار  زنان چگر اشدار  شده  اسدا  

بنابراین دارابگرد بایه نقطۀ مهس و دیوان حقوقی قوی 

داشته باشه، وگرنه اسدتناد بده آرای صادرشده  آندان، 

 معنایی غیر از این نهارد.

قضدداتی کدده  شددودعددور پنهاشددا میبنددابراین این

ا در دارابگرد بررسدی های حقوقی زنان چگر رپرونه 

کردنه، در پی حمایا از این گرو  زنان و با هه، می

یافتن بده امتیدازا  ارتقای جایگا  زنان چگر و دسدا

نظر و رضایا کلامی شوهر در قبال پادشا  زنی، اظهار

منهی حقدوقی زندان چگدر زنان چگر را دلیلی بر بهر 

هر مندهی آندان را از ارث شدودانستنه و زمینۀ بهر می

رسدده در اواخددر دور  نظددر می کردندده. بددهفددراهس می

شده  در دارابگدرد، ساسانی، این رویدۀ حقدوقی صادر

ی  مرجع در رسدیهگی بده مناز دا  خدانوادگی در 

شه  اسا. دیگر محاکس قضایی بیان و به آن استناد می

واقع قابلیا اجرایی این حکس در دارابگرد، فارا از در

چگر داشا، بیانگر ایدن اسدا که برای زنان  امتیازی

که تشدکیلا  حقدوقی و قضدایی ایدن شدهر در دور  

عوری تر از دیگر نقاط بود  اسا  بهساسانی، پیشرفته

هدای ایدن شده  در دادگا که از احکام حقدوقی صادر

دادستان الگوبرداری و منطقه به استناد متن مادیان هزار

 شه  اسا. نوان ی  مرجع به آن توجه میبه

 

 گیرینتیجه. 5

در دور  ساسددانی نظددام حقددوقی بددا تغییراتددی نددوین، 

تحولا  درخور تدوجهی را از سدر گذرانده. در ایدن 

دور  مناسددبا  حقددوقی بددر مبنددای مقددررا  مددذهبی 

اخلداقی -ریزی شه و اصول دادرسی، جنبۀ مذهبیپایه

داشا. از عرفی ورود قضا  موبده و متولیدان امدور 

کدس بدا تثسدی از آیدین دینی به مسنه قضا و صهور ح

،  لاو  بر اینکه به تمهیه حیا  آیین زرتشتی زرتشتی

کم  کرد، گویای ارتباط قوی قضا  موبده بدا نظدام 

دادسدتان، تنهدا . مادیدان هزارسیاسی ساسانیان نیز بود

متن حقوقی بازمانه  از دور  ساسانی و حاوی احکام 

هدای  صدر های حقوقی اسا کده در دادگا و پرونه 

بررسی شه  اسا. به اسدتناد ایدن مدتن و بدا  اسانیس

توجه به این نکته که خانواد ، اسا  روابط اجتمدا ی 

اسددا و مناسددبا  اقتصددادی، حقددوقی و اجتمددا ی، 

ارتباط مسدتقیمی بدا سداختار خدانواد  دارد، بندابراین 

اهتمام تردیهناپذیر آیین زرتشتی به سدلاما تعاملدا  

حقوقی ساسدانیان،  خانوادگی، سب  شه در تشکیلا 

رسیهگی به مرافعدا  خدانوادگی از اهمیدا خاصدی 

شده  برخوردار باشه  بنابراین در احکام حقوقی صادر

دادن بده مناز دا  ها، سروسداماندر جریان دادرسدی

های دستگا  قضا بود  اسدا. در خانوادگی از اولویا

مانده  در مدتن های دادخواهی برجایاین راستا، پرنه 

دادستان در دو مبحدث فرزنهخواندهگی و ارمادیان هز

نظر دادوران در ایدن زمینده زنی، بیدانگر اختلدا،چگر

اسددا. البتدده بایدده توجدده داشددا کدده مددتن مادیددان 

دادسددتان، یدد  مجمو دده حقددوقی اسددا کدده هزار

شده  در شه  و آرای حقوقی صادرهای بررسیپرونه 

محاکس قضایی نقاط مختلف شاهنشاهی ساسانی را در 

جای داد  اسا  به این معنا که در دیگر منداعق  خود

شاهنشدداهی، راجددع بدده فرزنهخوانددهگی دختددران و 

و این مدوارد  تردیه های حقوقی زنان چگر،منهیبهر 

نادیه  گرفته شه  اسا. از مصادیق این مسدئله، ایدن 

دادسددتان، در اسددا کدده بدده اسددتناد مددتن مادیددان هزار

چگدر و فرزندهان های حقوقی متعهدی، زندان پرونه 
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مندهی آنها از حق ارث، قیمومیا و سرپرسدتی و بهر 

انده  در حدالی کده در دادگدا  نصی  بود از اموال بی

عور دارابگرد، زنان چگر این امکان را داشدتنه کده بده

زمان از امتیاز پادشا  زندی و تغییدر جایگدا  و نیدز هس

خواندهگان منه شونه. از سوی دیگدر، فرزنهارث بهر 

بدده  تددر نیددز بنددا بددر آرای صادرشدده  در دارابگددرد،دخ

قیمومیا و ستواری دسدا یافتنده  در حدالی کده بدر 

مبنددای آرای حقددوقی صادرشدده  در مددتن مادیددان 

تنها های حقوقی، نهدادستان، در بسیاری از پرونه هزار

حقوق  خوانهگان پسر نیزخوانهگان دختر، فرزنهفرزنه

موقعیددا جغرافیددایی و واقددع انه. درچنددهانی نهاشددته

سیاسی دارابگرد و لزوم حضور دادوران آگدا  در ایدن 

آمیز دربار  زندان منطقه، از  وامل صهور احکام حمایا

شه  بود  اسا. در تبیین و تحلیل محتوای دو حکس ذکر

و اسددتناد بدده ایددن دو ر ی، بایدده  در کددور  دارابگددرد

 های اجتمدا ی زندان درکه محدهودیا خاعرنشان کرد

دور  ساسانی و مراجعا  آنان به قضا  و وکلا در کنار 

های فقهی گاهدانی بده مبدانی حقدوقی و رهیافا آموز 

قضایی، زمینۀ احترام به حقوق زنان را تا حهودی فراهس 

، وایابددار و ماههادگشنسدد  آورد. مددردک، پوسددان و 

ر ی به تبعیا از  جمله دادوران دور  ساسانی بودنه کهاز

شده  از سدوی دیدوان حقدوقی قدوقی صادرفتواهای ح

دارابگرد در مبحث فرزنهخوانهگی و تعلق ارث به زنان 

در ایدن دو  شده  زندانچگر داد  و بده امتیدازا  کس 

 انه.پرونه  حقوقی استناد کرد 
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